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اگرچــه خالــق متعــال قــوه کمال‌طلبــی را در 1 
سرشت انســان‌ها به ودیعت نهاده است، اما 
ایــن قوه خــدادادی برای به فعلیت رســیدن نیاز 
به ظرف مناســبی دارد که به اعتقاد اندیشمندان 
انسان‌شــناس، جامعــه همــان ظرفــی اســت که 
بشــر می‌تواند در طــول حیات جمعی، »شــدن« 
حقیقی خود را در آن تجربه کند. پر واضح اســت 
که هر جمع و جامعه‌ای هم قادر نیست که سفره 
مناســبی را جهت تحقق کمال انسانی پیش‌روی 
بشــر پهــن نمایــد؛ زیــرا جامعــه‌ای می‌توانــد راه 
رســیدن بــه کمــال انســانی را هموار کنــد که خود 
کامــل باشــد چــه اینکه فاقد شــیء معطی شــیء 
همبســتگی  و  انســجام  بی‌تردیــد  بــود.  نخواهــد 
اجتماعــی، ابتدایی‌تریــن شــرط کمال هــر جمع و 
جامعه‌ای اســت. به‌همین جهــت از دغدغه‌های 
اصلــی جوامــع بشــری بویــژه جوامــع صنعتــی و 
تکنولوژیــک عصــر حاضــر شــده اســت و جوامــع 
بشــری نیــز بــا توجه بــه مبانــی معرفتی و انســان 
شناختی خود برای رسیدن به این مهم، سازوکاری 
را درپیــش گرفته‌انــد و تــاش می‌کننــد بــا تکیه بر 
ویژگی‌های عام و مشترکی نظیر زبان و‌ نژاد و امثال 
آن، جامعه و افراد آن را همبسته نموده تا در پرتو 

آن بستر مناسب رسیدن به کمال را مهیا نمایند.
 امــا خداوند متعال ضمن تأییــد این دغدغه، 
کارش را غیــر از آنی می‌داند کــه دیگران در پی آن 
هستند؛ شاید مناسب‌ترین آیه درباره »همبستگی 
اجتماعــی« آیــه 103 ســوره آل‌عمــران باشــد کــه 
خداونــد حکیم ضمن مهم دانســتن همبســتگی 
بیــان  اینگونــه  نیــز  را  ســازوکارش  اجتماعــی، 
می‌فرماید: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ‌الله جَمِیعًا وَلَ تَفَرَّقُوا  
وَاذْکرُوا نِعْمَتَ‌الله عَلَیکمْ إِذْ کنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَینَ 
قُلُوبِکمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکنْتُمْ عَلَى شَفَا 
لِک یبَینُ‌الله لَکمْ  حُفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکمْ مِنْهَا کذَٰ

آیاتِهِ لَعَلَّکمْ تَهْتَدُونَ.
چنانچــه ملاحظــه می‌شــود، از منظــر خالــق 
عالــم و آدم در ایــن آیه، هیچ یــک از ویژگی‌های 
انسانی از جمله مشترکات قومی، خونی، نژادی، 
زبانــی و... به‌عنــوان عامــل همبســتگی شــناخته 
ایــن ویژگی‌هــا  از  یــک  زیــرا هیــچ  اســت  نشــده 
انســان‌ها  همــه  مشــترک  فطــرت  از  برخاســته 
نیســت. در نتیجــه، هرچنــد در مــواردی موجــب 
همگرایی و جمع‌ کردن عده‌ای می‌شود، اما عده 
بیشــتری را خــارج کرده و حتی ممکن اســت این 

امر خود، عامل گسست و جدایی شود.
عاملی کــه در این آیــه، مورد تأکید قــرار گرفته 

»پیــروی عقیدتــی و التزام عملی به دین اســام« 
است و از همگی خواسته است که به ریسمان الهی 
چنــگ زده و از هرگونه تفرقــه پرهیز کنند. خداوند 
متعــال در این آیه از مســلمانان خواســته، همگی 
به‌صــورت همبســته و در قالــب امــت اســامی بر 
محور دین اســام و آموزه‌هــای آن، به‌صورت یک 
اجتمــاع واحد دور هم جمع شــوند و به ریســمان 
الهــی چنگ زنند، نه آنکه هر یک از آنها به‌صورت 

جداگانه و فردی مؤمن شوند و ایمان آورند.
 امیرالمؤمنیــن)ع( نیــز در خطبه‌هــا و بیانــات 
متعددی بــر اهمیت آن تأکید داشــته و با صراحت 
بیــان داشــتند که عــدم انســجام و همدلــی موجب 
انحطاط جوامع شــده و ظرف رسیدن کمال انسانی 
را متزلــزل می‌کنــد. آن حضــرت حتــی نحوه بــروز و 
ظهــور ایــن عــدم همدلــی و ازهم‌گســیختگی را در 
قالب کینه‌توزی، بخل و حســد، پشت کردن و کمک 
نکــردن به یکدیگر در جامعه بیان کردند. خطبه 29 
نهج‌البلاغه نشــان می‌دهــد که آن حضــرت از نبود 
همبســتگی در میــان مســلمین رنــج می‌بــرد. آنجا 
که می‌فرمایــد: »...ای مردمی کــه بدن‌هایتان جمع 
و افکار و خواســته‌های شــما پراکنده اســت، سخنان 
داغ شــما ســنگ‌های ســخت را درهــم می‌شــکند 
ولــی اعمال سســت شــما دشــمنان‌تان را بــه طمع 
می‌اندازد، در مجالــس و محافل می‌گویید: چنین و 

چنان خواهیم کرد.«

ایجــاد 2 مهــمِ  عوامــل  از  یکــی  بی‌تردیــد 
همبستگی در جامعه مسلمین، رعایت تقوا 
و پایبنــدی بــه ارزش‌هــای الهی و اســامی اســت؛ 
چنانچــه در معارف بلند الهی داریم که اگر کســی 
مبنــای اندیشــه و عمــل خــود را خــدا قــرار داده و 
رفتار خــود را بر پایه ارزش‌های الهی ســامان دهد 
خداوند محبت او را در دل همگان قرار داده و هم 
او را منشــأ بهم‌پیوســتگی در جامعــه قــرار خواهد 
داد؛ تألیف قلوب تنها در دست قدرت الهی است 
ولاغیــر. خــدای متعــال در ســوره الأنفــال بــه این 
حقیقت اشــاره کرده و می‌فرماید: لَو انَفَقتَ ما فِی 
الَأرضِ جَمیعًا ما الََّفتَ بَینَ قُلوبِهِم وَلکنَّ‌الله الََّفَ 
بَینَهُم  إنَِّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ﴿۶۳﴾؛ یعنی هر آنچه را که 
روی زمین است صرف می‌کردی که میان دل‌های 
آنــان الفت دهی، نمی‌توانســتی! ولــی خداوند در 

میان آنها الفت ایجاد کرد! او توانا و حکیم است!
جامعه مســلمان ایران، اگرچه پیش از انقلاب 
بــا برخــورداری از ارزش‌هــای اســامی نســبت به 
جوامع دیگر از همبستگی بیشتری برخوردار بوده 
اســت، امــا ایــن انســجام پــس از پیــروزی انقلاب 
اســامی به رهبری حضرت امــام خمینی)ره(، به 
برکــت اجــرای ارزش‌های دینی بســیار پررنگ‌تر و 

با استحکام بیشتری رخ نمایانده تا جایی که ملت 
ایــران بــه پشــتوانه این همبســتگی انســجام الهی 
بخوبی توانســتند در برابرهجمه سنگین دشمنان 
بویژه جنگ تحمیلی هشت ساله مقاومت نموده 
و ســرانجام شــیرینی ظفــر را بچشــند؛ امــا پــس از 
اتمــام جنــگ و بــه نوعــی هــم کمرنگ‌تــر شــدن 
ارزش‌هــا بخصــوص در دو دهــه اخیــر، بــا پدیــده 
اجتماعــی متعددی مواجه شــده اســت کــه گاه تا 
مرز ازهم‌گسیختگی اجتماعی پیش رفته و موجب 
تشتت در میان افراد و حتی نیروهای انقلاب شده 
بــود؛ اما هر بــار با بــروز و ظهور یکــی از ارزش‌های 
الهــی در حیــات جمعــی، وحــدت و همبســتگی 
پررنگ‌تر شد و جامعه اسلامی را همبسته‌تر نمود.

دفاع از ارزش‌های دینی و حفظ و احیای شعائر 
دینی شــهادت، ایثــار و از خودگذشــتگی، از جمله 
عوامل مهمی است که دارای ظرفیت بسیار بالایی 
جهت همبســتگی در جامعه اســامی است. صد 
البته این مفاهیم از طریق رفتار و عمل فرد یا افراد 

در جامعه ظهور و بروز خواهد نمود.

قاســم 3  حــاج  ســرافراز  »ســردار  شــهادت 
ســلیمانی« بدون‌شــک یکی از مصادیق بارز 
ایجــاد همبســتگی و انســجام در جامعــه اســامی 
بوده اســت؛ چون همگان شــاهد بودیم که حتی در 
سال‌های اخیر جامعه اســامی ایران در اثر هجمه 
سنگین دشمنان بین‌المللی به فرماندهی امریکا و 
اذناب آن، در خطر ازهم‌ گســیختگی قرار گرفته بود 
تاجایی که بدخواهان به گمان اینکه نظام اســامی 
در ورطــه اضمحــال قرار گرفته اســت، آشــکارا به 
ســرور و شــادمانی پرداختند و هر یک سهم خود را 
در ایــن موفقیــت بیش از دیگری دانســته‌اند؛ حتی 

ســلطنت‌طلبان و منافقــان و پشــتیبانان مــادی و 
معنــوی آنان خــود را آماده حضــور در ایــران کرده 
بودند! در این میان کسانی که چشم امیدشان به این 
نظام اسلامی بوده و هست نیز به نوعی نگران شده 
بودند. اما شــهادت ســردار ســلیمانی، کــه تمام قد 
پایبنــد به ارزش‌های الهی بوده و چهل ســال در راه 
اجرا و تثبیت آن قدم برداشته بود، مثل بیرقی سرخ 
همه دلباختگان به ارزش‌ها با احساســات و سلایق 
مختلف را به دور خود جمع نموده و نخ تار انسجام 

جامعه را به ریسمان محکم همبستگی گره زد.
 تشییع بی‌نظیر او در حقیقت خود گواه صادقی 
بود بر این حقیقــت. صد‌البته این حرکت مردمی 
خــود نشــانی بــود از پایبنــدی ارزشــی و دینــی آن 
ســردار خونین بــدن. حضرت آیــت‌الله خامنه‌ای، 
رهبــر معظــم انقــاب، نیــز ایــن بــرکات عظیم و 
قیامتی را که در تشــییع جنازه‌ آن شــهید گرانقدر و 
همراهانش به پا شد نتیجه‌ معنویت او برشمردند 
و در تاریــخ 18 دی در جمــع مــردم قــم فرمودند: 
»آن بدرقه‌های ایرانی را و همچنین آن بدرقه‌های 
عراقــی را در کاظمیــن، بغداد، نجــف و کربلا و آن 
تشییعی را که نسبت به این پیکرِ قطعه‌قطعه شد، 
دیدیــد. از روح مطهر آن شــهید بزرگــوار از اعماق 

دل تشکر می‌کنم.«
ایشــان با تأکیــد بر اینکه شــهادت حاج قاســم 
ســلیمانی و آن تشــییع‌های بی‌نظیــر، زنــده بودن 
انقــاب را بــه رخ دنیا کشــید، خاطرنشــان کردند: 
»عــده‌ای می‌خواســتند وانمــود کننــد کــه انقلاب 
اســامی در ایران تمام شــده اســت و البته عده‌ای 
هم ســعی می‌کنند این اتفاق بیفتد، اما شــهادت 
حاج قاســم نشان داد که انقلاب زنده است و همه 

دیدند کــه چه قیامتی در تهران و دیگر شــهرها به 
پا شد«.

ســردار 4  شــخصیتی  ویژگی‌هــای  بی‌تردیــد 
ســلیمانی در ایــن وحدت و همبســتگی تأثیر 
مســتقیم داشــته اســت؛ اما آنچه که اغلب در این 
پدیده نادر تاریخی، شــاید از چشــم اندیشــمندان 
اجتماعی سکولار مغفول می‌ماند، منشأ این تأثیر 
شگرف است؛ چه اینکه شکی نیست که اگر قاتلان 
این »ســردار سرافراز اســام« از آن باخبر بوده و از 
چنیــن پیامدی مطلــع می‌بودند، هرگز دســت به 
چنین حرکت ناجوانمردانه نزده و در تاریکی شب 
او را با موشک‌های کینه خود ترور نمی‌کردند؛ چون 
بر اساس شواهد و اسناد فراوان، ازهم‌گسیختگی و 
عدم انســجام در میان ملت ایران اسلامی بیش از 

هرچیزی برای آنان مطلوب‌تر بوده است!
منشأ تأثیر این شــهادت در حقیقت اعتقادات 
و اعمــال و رفتــار چهل ســاله این »فرمانده رشــید 
اســام« بــود کــه در پرتو آن مبنــای نظــری و رفتار 
عملی خود ســامان داده بود؛ همان که خدا در آیه 
103 ســوره آل عمران فرمود: و همگی به ریسمان 
خــدا ]= قرآن و اســام، و هرگونه وســیله وحدت‌[، 
چنگ زنیــد، و پراکنده نشــوید! و نعمــت )بزرگِ( 
خــدا را بــر خــود، بــه یــاد آرید کــه چگونه دشــمن 
یکدیگر بودید، و او میان دلهای شــما، الفت ایجاد 
کــرد، و به برکتِ نعمتِ او، برادر شــدید! و شــما بر 
لبِ حفره‌ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات 
داد؛ ایــن چنیــن، خداونــد آیات خود را برای شــما 

آشکار می‌سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.
تلاش چهل ساله سردار بخوبی نشان می‌دهد 
کــه تنهــا مستمســک ســردار در حیــات فــردی و 
اجتماعــی، حبــل‌الله بود؛ شــاهد صادقش عشــق 
میلیون‌ها انسان ایرانی و خارجی بود که در تشییع 
بــه  روزه‌اش  چنــد  بزرگداشــت  مراســم  و  جنــازه 
نمایش گذاشــتند؛ صد البته این الفــت تنها در ید 
قدرت خداســت که می‌فرماید: »و دلهای آنها را با 
هــم، الفت داد! اگر تمام آنچه را روی زمین اســت 
صــرف می‌کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، 
نمی‌توانســتی! ولــی خداونــد در میــان آنهــا الفت 
ایجــاد کــرد! او توانا و حکیم اســت!«؛ و خداوند نیز 
محبت کســانی را در دل انســان‌ها قرار می‌دهد که 
در خلــوت و جلــوت خود را در محضــر خدا دیده و 
اعمال و افکار خود بر مدار رضای خدا و خواست او 
الِحاتِ  قرار می‌دهند.) ان الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
ا( مریم/96 )این وعده  سَــیجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمــنُ وُدًّ
خداوند اســت که محبت افراد شایســته و با ایمان 
را خــدا در دل‌های دیگران قرار می‌دهد. این وعده 

کذب‌بردار نیست.(

نقشه راهی برای عقلانیت انقلابی

اتفاقی که »زنده بودن انقلاب« را به رخ دنیا کشید
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»مکتــب« بــه‌ نظریــه و طــرح کلّــی و 1 
جامعی اطلاق می‌شود که بایسته‌ها 
و ضوابط زندگی انسانی را ترسیم می‌کند 
و علاوه بــر اینکه در راســتای جهان‌بینی 
انســان قرار دارد، عملًا یک نظام ارزشی 
و ضوابط حاکم بر زندگی و کیفیت آن را 
معلوم می‌‌کند و از آنجا که مکتب اسلام، 
نمایانگر رویکرد کلان اســام نســبت به 
مجموعــه‌ای از باورهــا و رفتارها اســت و 
می‌تواند محکی بر حقانیت و صحت اندیشــه و عمل باشــد، لذا در 
شــناخت باور و شناخت صحیح و مسیر مناسب زندگی و رفتارهای 

مطلوب، باید به »مکتب حاکم بر یک فرهنگ« مراجعه کرد.
از آنجــا که مکتب، نرم‌افزاری مشــتمل بر باورها و ضوابط حاکم 
است و باور و رفتار انسان‌ها به ملاک انطباق با آن سنجیده می‌شود 
بنابرایــن اغلب انســان‌ها کــه امکان خطــا و انحراف در آنــان وجود 
دارد، مــاک در بــاور و رفتــار به‌شــمار نمی‌رونــد؛ زیــرا همانگونه که 
شــخصیت‌های جامعــه می‌توانند مردم را به ســوی کمــال هدایت 
کننــد، به همان نســبت می‌توانند عامــل انحطاط و انحــراف مردم 
نیز محســوب شــوند. قــرآن کریم بــا تأکید بر ایــن رفتــار اجتماعی، 
شــخصیت‌محوری و الگومحــوری نســنجیده را نفــی کــرده و از زبان 

مردمى که گمراه شده‌‏اند، نقل می‌کند که در روز قیامت می‌گویند:
ــبِیلَ؛)احزاب: 67(  »رَبَّنــا إنَِّا اَطَعْنا ســادَتَنا وَ کبَراءَنــا فَأَضَلُّونَا السَّ
پــروردگارا! ما بــزرگان و اکابر خویش را اطاعت و پیــروى کردیم و در 

نتیجه ما را گمراه ساختند«.
جنــگ جمــل نمونــه‌ای واضــح از تردیــد بســیاری از مــردم در 
شــناخت مسیر صحیح و منطق حق بود؛ زیرا برخی، حضور همسر 
پیامبــر)ص( و بــزرگان صحابــه در ســپاه جمــل و وجــود حضــرت 
علی)ع( و بسیاری از یاران پیامبر)ص( در سپاه حضرت علی)ع( را 
دلیل بر حقانیت آن گروه می‌‌دانســتند. عده‌ای نیز به واسطه وجود 
افــراد شــاخص در دو ســپاه، در شــناخت ملاک حقانیت بــه تردید 
افتادند. حضرت علی)ع( در پاســخ به فردی که در شــناخت حق و 
باطل در این فضا گرفتار تردید شده بود، ضمن رد قرار دادن ملاک 
حقانیت بر شــخصیت افراد، وی را به شــناخت مــاک حق و باطل 
ســوق داد: »همانــا حق بر تو پوشــیده ماند. حــق و باطل با مقیاس 
افراد شــناخته نمی‌‌‌‌‌‌شــوند. حق را بشــناس تا اهل حق را بشناســی و 
باطل را بشــناس تــا اهل باطل را بشناســی«)محمدباقر محمودی؛ 

نهج‌السعاده، ج1، ص312(
این عبارت در حالی از ســوی حضرت به آن شــخص القا شــد که 
همگان می‌‌دانستند سپاه جمل، بر حاکم مشروع و مستند به بیعت 
فراگیــر مردم، ســر برتافته و بــا نقض بیعت خویش، بــر وی خروج 
کرده است. حضرت با یادآوری ملاک حق و باطل، وی را به تبعیت 

از حق و نه افراد، هدایت کرد.

در برخــی مــوارد، می‌تــوان بــه جــای مراجعــه بــه معــارف و 2 
معیارهای موجود در کتب و ســیره اهــل بیت)ع(، جهت فهم 
حجیــت باورهــا و رفتارهــا، به ســیره و رفتــار برخی انســان‌ها در این 
خصوص اســتناد کرد؛ زیرا از یک سو، برخی توانایی فهم آموزه‌های 
دینی و تحلیل و بررسی آن را ندارند و از سوی دیگر، برخی انسان‌ها 
از چنان ویژگی‌ها و امتیازاتی برخوردارند که رفتار آنان برای دیگران 
می‌تواند معیار و سنجه حق از باطل قرار گیرد و نماد یک »مکتب« 
)مشــتمل بر جهان‌بینی و ایدئولوژی( به شمار آیند.در عصر حاضر 
نیز می‌توان به دو طریق به مکتب حق و مسیر صحیح دست یافت. 
از یــک ســو، برخی افــراد قادرند با اســتفاده از مؤلفه‌های ارزشــی در 
حــوزه باورهــا و رفتارها، مســیر حق از باطل را تشــخیص دهند و لذا 
مســیر خود را از متن آموزه‌هــای دینی به‌دســت می‌آورند. بنابراین 
برخی افراد به خاطر سیره زندگی‌شان، عملًا نماد مکتب اسلام بوده 
و باورها و رفتارهای آنان نمادی از مکتب اســام به شــمار می‌رود و 
می‌تــوان از آنان به‌عنوان نماد مکتب حق و الگــوی زندگی یاد کرد. 
از جملــه افــرادی کــه در این راســتا، مدنظر قــرار گرفتــه و می‌توانند 
به‌عنوان ســنجه حق از باطل تلقی شــوند می‌توان به حضرت امام 

خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.
راهبران فکری ـ رفتاری نظام اسلامی، علاوه بر اینکه خود، الگویی 
برای دیگران در پیروی محسوب می‌شوند، عملًا با الگوسازی برخی 
از شــخصیت‌هایی بــا اوصافی مثــل پاکــی، پرهیزگاری، شــجاعت، 
فداکاری، تواضع، انصاف، عدالت و خدمت، راهی روشن و مسیری 

هموار را برای سایر افراد جامعه فراهم می‌کنند.

شــخصیتی مانند ســردار شــهید حاج‌قاســم ســلیمانی که در 3 
ســالیان زندگی خویش، انسانی وفادار به انقلاب و آرمان‌های 
آن بوده و به گونه‌ای زیســت که همواره نمونه‌ای از باورهای صحیح 
و رفتارهــای مطلوب و پســندیده را تداعی می‌کرد و بدرقه با شــکوه 
مردم در تشــییع جنازه‌اش، نمایانگر قدردانی و علاقه مردم به این 
رفتار بوده است، از این روی، در دیدگاه رهبر معظم انقلاب به مثابه 
یــک »مکتب« و نه یک فرد، تلقی شــده اســت تا نقشــه راهی برای 

انسان‌های خوب و »عقلانیت انقلابی« به شمار رود:
»به شــهید حاج قاسم سلیمانی به چشــم یک فرد نگاه نکنیم؛ 
به چشــم یک مکتب، یک راه و یک مدرســه درس‌آموز نگاه کنیم.« 

)بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه، 1398/10/27(

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر شمس‌الله مریجی
رئیس دانشگاه باقرالعلوم)ع(
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